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تماشاگرانی که کار را دیدند اغلب کار را پسندیده بودند و شاید 
چند بازخورد منفی که داشتیم در مورد همین اغراق در بازی ها 
بود.  البته پس از اینکه سالن نوفل را برای اجرا قطعی کردیم روی 
بازی ها باز هم تمرین کردیم تا از اغراق آن کاسته شود ولی در 
این بازه زمانی کوتاه و بخاطر کم تجربگی بازیگران در حدی که 
می خواستم ممکن نبود. ما این بازی ها را تمرین کرده بودیم و حال 

در یک ماه تغییر دادن آن مسلما سخت بود.
 با توجه به پر بازیگر بودن نمایش تنوع طراحی لباس ها که در 

انتخاب پارچه لباس ها هم مشهود است توجه جلب می کند.
 به شخصه به ظرافت و ریزه کاری در کار علاقه مند هستم. خانم 
سما مقیمی که ایشان هم دانشجو هستند برای من اسکیس های 
فراوانی می آوردند که  نشــان از این تمایل شان برای طراحی 
لباس های نمایش بود. اما از آنجایی که من طرح لباس ها را در ذهن 
داشتم نیاز بود که به ایشان اعتماد کنم. خانم مقیمی به شدت 
پیگیر بودند و لباس ها و کلاه هایی که از ایشان خواسته می شد را 
می دوختند و می آوردند و پدر محترم شان هم از طراحان صحنه و 
لباس و کارگردان قدیمی تئاتر هستند.  خوشبختانه نتیجه اعتماد 
من به ایشــان خوب از آب درآمد. ما دکور خاصی هم داشتیم و 
متاسفانه سالن به خاطر شرایط اجرا اعلام کرد که  جای کافی برای 
دپوی دکورها ندارد. با مشاوره آقای سینا ییلاث بیگی بخشی 
از دکور حذف شد ایشان بخاطر اینکه من بر اساس دکور ذهنی 
خودم چیدمان و میزانسن ها را طراحی کرده بودم تصمیم گرفتند 
که با مشاوره در کنار کار باشند و خوشبختانه از این همکاری نیز 

خوب جواب گرفتیم.  
 سخن پایانی

 در ابتدا از شما سپاسگزارم که کار را دیدید. تا جایی که می دانم 
فعالین مطبوعات اکثرا از کار خوششان آمده بود. اما به نظر من این 
کار آنچنان که باید هنوز دیده نشده است و زحمتی که بازیگرانم 
برای این اثر کشــیده اند با توجه به اینکه دانشجو و در آغاز کار 
هستند و انرژی شان زیاد اســت آنطور که باید مورد توجه قرار 
نگرفته است. شاید تماشاگران با تئاتر قهر هستند که به نظرم 
بعد از کرونا اینگونه شد. تنها آرزوی من این است که این کار، این 
بچه ها و استعدادهای شان دیده شود و تنها خواسته من این است 

که تماشاگران به سمت تئاتر بیایند.

پویا جلالی:
قانون و الگوریتم نسل قبل برای نسل جدید 

قابل پذیرش نیست
تئاتر را از کجا آغاز کردید و جذابیت این نقش برای شما چه 

بود؟
 از ســال ۹۷ تئاتر به را به صورت جــدی و از بخش خیابانی 
جشــنواره فجر آغاز کردم. دانشجوی انصرافی رشته بازیگری 
هســتم و از یک جایی به بعد فهمیدم که دانشگاه  واقعا به درد 
من نمی خورد و رهایش کردم و به کار عملی پرداختم چون فکر 
می کنم که با تجربه و کار عملی می توانم پیشرفت کنم و مباحث 
تئوری را هم با مطالعه و کتاب خواندن جلو ببرم. در این اثر اولین 
چیزی که مرا بخود جلب کرد متن بود. متنی که در جامعه امروز ما 
بسیار مورد نیاز است. ما در این کار پدر کشی را داریم و پدر کشی 
اصلی است که  این را به ما نشان می دهد که نسل جدید همیشه 
می خواهد نسل قبل را از بین ببرد و آن قانون و الگوریتمی که نسل 
قبل داشته برای نسل جدید هیچ وقت نمی تواند قابل پذیرش 
باشد. ما در طول تاریخ پسرانی که با پدران شان مخالفت کرده اند 
را دیده ایم. حتی در قانون هم این موضوع وجود دارد که هر 2۰ 
سال یکبار باید در قانون بازنگری انجام شود تا نسل جدید بتواند 
آن را درک کند. این نقطه عطف برایم  بسیار مهم بود که این اتفاق 
در این متن رخ می داد.  همینطور جامعه مورد بحث نمایش نشان 
می دهد که جامعه خودش از کسی قهرمان می سازد و خودش هم 
می تواند آن قهرمان را از بین ببرد و کنترل این قهرمان ســازی 
همواره دست مردم است و خدا نکند اگر آن جامعه آگاهی لازم را 
نداشته باشد. همه این ها سبب شد که من این نقش را بپذیرم که 

در واقع نقش یک قهرمان پوشالیست.
 چرا برای ایفای این نقش به صداسازی روی آورد ید؟

 اگر بخوام بیشــتر از نقش صحبت کنم باید بگویم که نقش 
فیزیک بسیار سختی دارد.  یک شــخصیت ایرلندی که مدام 
بر روی صحنه دچار غافلگیری هایی می شــود، که مهمترینش 
عشق است. به نظرم خود عشق این خاصیت را دارد که انسان 
حال و هوای مختلفی را در آن تجربه کند. جدای از این وقتی یک 
عاشق قهرمان هم می شود با چالش های احساسی بیشتری روبرو 
می شود. از آنجایی که این نقش از کاراکتر من بسیار دور بود مجبور 
شدم هم در فیزیک و هم در صدایم تغییراتی به وجود بیاورم چون 
به نظرم صدای خودم اصلًا به درد این نقش نمی خورد و مجبور 

شدم که صداسازی کنم تا کلًا یک کاراکتر جدید به وجود بیاید.
 چالش برانگیزترین قســمت نمایش برای شما کدام قسمت 

است؟
 چالش برانگیزترین بخش این نمایش یک دیالوگ است که من 
عاشق آن هستم  و در کل نمایش انگار با این دیالوگ به من یک 
خسته نباشید گفته می شود. جایی که می گویم شما امروز به دروغ 
از من یک قهرمان ساختید، حال که فکر می کنم بدتر از تنهایی 
در این دنیا  سر و کله زدن با یک مشت احمق است. من هر شب 

مشتاق گفتن این دیالوگ هستم.
سخن پایانی

 آرزو می کنم که تئاتر در جامعه ما بتواند پیشــرفت کند و به 
آن بها داده شود و ما بتوانیم روز به روز مردم را بیشتر به سمت 
تئاتر بکشانیم. بسیاری از افراد در جامعه ما حتی نمی دانند تئاتر 
چیست و چه کاری به روی صحنه تئاتر انجام می شود و یا اینکه 
تئاتر فضایی دارد. این آرزوی من است که امیدوارم در جامعه و 
سرزمین ما یک روزی به حقیقت بپیوندد چرا که تئاتر در جامعه 

بسیار مهم است و آگاهی جامعه را نشان می دهد.
 

حسین شینی جعفری:
 مادرم نمی دانست که عاشق تئاتر خواهم شد

 تئاتر برای شما چگونه آغاز شد و چه تجربه هایی در این زمینه 
دارید؟

14ساله که بودم مادرم تصمیم گرفت برای کلاس های تابستانه 
مرا در کلاس تئاتر ثبت نام کند و نمی دانســت که عاشق تئاتر 
خواهم شد. چرا که تئاتر برایم فرصتی شد که از یک سری مسائل 
و مشکلاتی که در زندگیم داشتم بگریزم. از همان 14 سالگی بود 
که وارد تئاتر شدم و کارم را از اهواز شهر خودم و با تئاتر خیابانی 
آغاز کردم. ۸ سال در زمینه تئاتر خیابانی در اهواز فعالیت کردم 
و اجراهایی نیز در عراق داشتم. سال 14۰۰ کنکور هنر دادم و در 
رشته بازیگری تئاتر دانشگاه تهران مرکز مشغول تحصیل هستم 

و دو سال است که در تهران به فعالیت می پردازم.
 رسیدن به کاراکتر پدر چگونه بود؟

وقتی نمایشــنامه را خواندم و با این کاراکتر مواجه شــدم 

بســیاری از ویژگی های پدرهای جامعه خودمان در نظرم آمد. 
به خصوص پدران نسل من یعنی دهه ۷۰ که دلشان می خواست 
تو به همه آرزوهایی که خودشان به آنها نرسیده اند به جای آنها 
برسی و افکار سنتی و محکمی دارند که  شاید به فرزندان شان 
اجازه مانور در زندگی نمی دهد و می خواهند آنچه که خودشان 
می گویند اتفاق بیفتد. کاراکتر پدر را که می خواندم به شدت یاد 
این  ویژگی ها افتادم و تلاش کردم  با مسائلی که در گذشته برای 
خودم اتفاق افتاده بود همزاد پنداری کنم اما این بار از دید پدرم  
و نه از دید خودم. متاسفانه جامعه امروز ما درگیر یک سری افکار 
کهنه سنتی است که باعث شده بسیاری از جوانان ما از آنچه که 
دلشان می خواهد دور شوند و کاراکتر ماهون پیر یکی از کسانی 

است که در به وجود آمدن و ادامه این روند تاثیرگذار است.
  از تجربه همکاری با یک کارگردان جوان بگویید.

خوب آقای ساغری شاگرد استاد سمندریان بوده اند و بسیار  
درست و خوب با تیپ جوان بازیگران کار کردند و خیلی خوب بلد 
بودند که چطور باید با ما رفتار کنند. کار کردن با ایشان آنقدر در 
من شوق ایجاد می کند و حال خوبی دارد که اصلاً من به این موضوع 
توجه نکردم که ایشان کارگردان جوانی است و این اولین تجربه 
صحنه ای حرفه ای ایشان است. می توانم بگویم که آقای ساغری 
به جای همه ما بازی کردند و علاوه بر این کارگردان خیلی خوب و 
بازیگردان فوق العاده ای هم هستند و این باعث شد که ما خیلی 
راحت تر به نقش برســیم و نبوغ کارگردان در این زمینه بسیار 
تاثیرگذار بود. جامعه امروز ما متاسفانه درگیر ابتذال است حتی 
فکر می کنم تمام جوامع این گونه هستند و گرفتار میان مایگی 
شده ایم در چنین شرایطی اعتقاد دارم که آقای ساغری یک کار 
فاخر را بروی صحنه آورده اند بخصوص به نسبت آثار کم کیفیتی 
که در حال حاضر روی صحنه است. این روزا شاهد هستیم که حتی 
پای اینفلوئنســرها نیز به صحنه تئاتر باز شده است و این برای 
ما بازیگران بسیار ناراحت کننده است. متاسفانه رشته ما هیچ 
لایسنسی ندارد. مثلًا شما نمی توانید بدون گواهینامه رانندگی 
پشت فرمان بنشــینید و رانندگی کنید و جریمه نشوید ولی 
متاسفانه رشته ما اینگونه است که هر کسی بدون اینکه دغدغه اش 
باشد و حتی چیزی از آن بداند وارد این فضا می شود. به قول استاد 
سمندریان که می گفتند خدا لعنت کند آن کسی را که اشتباهی  

وارد تئاتر شد و در را پشت سر خود نبست. 

مبینا کلاته: 
به فضای دانشجویی تئاتر بیشتر پرداخته شود

شما را بیشتر بشناسیم
من سال ۹۸ در کلاس بازیگری داریوش ارجمند شرکت کردم 
و تا ســال ۹۹ کلاس می رفتم  و اکنون در دانشگاه رشته ادبیات 
نمایشی می خوانم. پس از دوره اولیه تجربه کردن در تئاتر را آغاز 
کردم و اولین اجرای من نمایش مرد مشکوک بود و آخرین اثری 
که قبل از دلاور سرزمین غرب انجام دادم مهر ماه همین امسال 
و نمایش در انتظار گودو بود که در سالن  اصلی مولوی اجرا رفت. 

 شــخصیت پگین یک قلدر مآبی خاصی دارد و در عین حال 
هم به شدت تشنه محبتی است که مسلماً از سمت پدر دریافت 

نمی کند. نزدیک شدن به این کاراکتر چگونه بود؟
 کاراکتر پگین به نوعی شخصیت محوری داستان است و تمام 
عقده های درونی اثر به نوعــی از درون پگین بیرون می آید که 
نمودش در رفتارهای پگین با بقیه کاراکترهای داستان و تفاوتی 
که با شخصیت کریستی شخصیت اول مرد داستان دارد. اولین 
قدم برای مان آشنایی با همان فضای ایرلندی بود تا بتوانیم حال 
و هوا و اتمسفر نمایشنامه را درک کنیم. اینکه در چه فضا و زمانی 
این داســتان اتفاق می افتد و اتفاقات اجتماعی آن دوره برای 
ایرلندی ها چه بوده اســت. بعد کم کم به خود کاراکترهای آن 
روستا نزدیک شدم و کاراکتر پگین را بیشتر شناختم. کارگردان 
هم در نزدیک شدن به نقش ها بسیار به ما کمک می کرد و دیالوگ 
به دیالوگ برای ما توضیح می دادند و از ما راجع به کاراکترهای مان 
تحلیل می خواستند. برای اینکه کاراکتر پگین را بهتر درک کنم 
تلاش کردم به کتاب ها و فیلم هایی که نزدیک به این فضا هستند 

رجوع کنم.
 سخن پایانی

 باید به دانشجویان و فضای دانشجویی تئاتر بیشتر پرداخته 
شود. تئاتر دانشجویی و جشنواره دانشجویی باید بیشتر جان 
بگیرد. در حال حاضر فضا برای بچه هایی که بسیار با استعداد 
هستند و انرژی زیادی برای شــروع و ادامه این کار دارند کم 
است و  شاید بشود گفت که دارد کاملًا از بین می رود. امیدواریم 
فضای بهتری شکل بگیرد تا این حجم از انرژی تلف نشود و به 

ثمر بنشیند.


